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 چکیده
یـا   ،ها یا پیوندي ویژه بـا طبیعـت دارنـد    گویند که در آن انسان     حماسه و حماسی زیستن هردو از جهانی سخن می        

و پیرمرد و نیزه ماهی در پیرمرد و دریا را  این مقاله رزم رستم و اسفندیار در شاهنامه. پرورانند سودایش را در سر می   
جو براي همتا و برادر، این دو رزم را و نویسندگان، با نگاهی به کهن الگوي جست    . داند جو می و  تمثیلی از این جست   

داشتن  کشیدن و گرامی خوانند و برادرکشی آنان را نخست برصحنه و همتا میتلاش دو انسان براي یافتن دو برادر و د
 .شناسند نهادن به تاریخِ کژوکوژ می اي هستی یگانه و سپس بدرودگفتن آنان با دنیاي حماسی و گام گونه

 . شاهنامه، پیرمرد و دریا، آیین، برادرکشی، رستم، سانتیاگو، اسطوره، تاریخ، آز:ها کلیدواژه
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Abstract 
Epics and living a heroic life disclose a universe in which the hero has either a singular 
association with nature or seeks to do so. This article examines the battle between 
Rustam and Esfandiar in the Shahnamah and the one between Santiago and the fish in 
The Old Man and the Sea as one such search. The authors view these battles as 
archetypes of search for venerable peers. The killing is then seen as an allegorical, 
sacred fratricide through which the heroes first say farewell to ‘epic’ life and then open 
their eyes to the dawn of history as deceit or Fall. 
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 مقدمه
گویـد،   مـی  )Lyrical Ballads( هـاي غنـایی   ترانـه  بر »پیشگفتار«در ) 1770ـ1850( وردزورث

بـه عنـوان   (چـه    آن ضرورت چشاندن لذت آنی به انسان که      : شاعر فقط یک محدودیت دارد    «
عنـوان یـک حقوقـدان، پزشـک، دریـانورد،        رود داشته باشد نه بـه       می از او انتظار  ) یک انسان 

هـا   شاعر بـا واژه ). 165 ـ  66، 1986( »شناس بلکه به عنوان یک انسان شناس یا طبیعت ارهست
هـایی چـون     گیرد که، به قول وردزورث، سـواي مـشغله         آن بخش از وجود انسان را هدف می       

 .، گواه آن باشند که انسانیم»اندیشیم؟  میایم و چه چکاره« یا »ایم؟ که«
هـاي خـودش را دارد و آثـار     اي داریـم، دشـواري   یـره دریافتن این کـه انـسانیم و چـه خم    
بینـیم کـه بـا       هـاي آنـان واژگـانی مـی        در نوشـته  . انـد  نویسندگان نیز به همین دلیل خواندنی     

گـردیم   کنیم و گاهی به چند سطر قبل بازمی     خورد، درنگی می   خواندنشان ذهنمان تلنگري می   
هایی چون گندم، سـیب، سـقوط یـا هبـوط،      خوانیم؛ واژه  میرا با دقت بیشتري ها     آن و این بار  
 . اند ها در تاریخ ادبیات چون بهمنی فروغلتیده و بر سر خواننده آوار گشته این. برادرکشی

ي همینگـوي را از  پیرمرد و دریـا  فردوسی و  »رستم و اسفندیارٍ  «این نوشتار برادرکشی در     
اهاي نامیمونی که خشم، رشـک  این برادرکشی، اما، از شمار رخد. داند ها می  شمار همین بهمن  

گذارند نیست؛ داستانِ برادرکـشی قابیـل یـا شـغاد را بـازگو       و ناامیدي در وجودمان برجاي می     
 ترسـناك را،   ةگوییم که شـاید ایـن واژ       این بار از آن گونه برادرکشی سخن می       . نخواهیم کرد 

نان که خواهد آمد، ایـن      در این گفتار، چ   . همانند واژة تراژدي یونان باستان، فرهمند جلوه دهد       
 که به بیراهه رفته و نیز برصـحنه    چه     آن اي برادرکشی، یعنی گرفتن عصارة     برادرکٌشی را گونه  

هاي درگیـر نبـرد     توان گفت میان چهره    به عبارتی، می  . دانیم هاي ازیادرفته، می   کشیدن ارزش 
 اسفندیار، از یک سو، در این دو داستان پیوندي از گونۀ خویشاوندي است و نبرد میان رستم و             

اند که در اولی رستم براي آخرین بار ارزش والاي       و پیرمرد و ماهی، از سوي دیگر، دو نمایش        
کند   میکند و در دومی سانتیاگو تلاش  میاي همراه با فرة ایزدي و بدور از آز را گوشزد    هستی

رخود نشستنی همـراه  همچنین، این دو نمایش سفري به وادي د . یابد  اي دست  به چنین گستره  
هاي این دو داسـتان از   اند و هم تلخ، زیرا چهره اند که هم بالنده با فرزانگی و تنهایی پرغوغایی 

 . شوند می هاي تلخ و جانکاه پرتاب هاي شیرین اسطوره به جهان واقعیت پردازي خیال
 
 بحث

پـس از پیداشـدن دیـن    . آوریم اي از دو داستان را می پیش از آن که به بحث بپردازیم، چکیده     
خورد که از این دین پاسـداري   بهی در ایران، اسفندیار فرزند گشتاسپ پادشاه ایران سوگند می      
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گردد، اما با بدگویی  شکند و پیروزمندانه باز می می او سپاه چین را که به ایران تاخته درهم      . کند
سـپاه چـین   . کشند نجیر میافتد و او را در گنبدان دژ به ز  می، از چشم پدر»کرزم«بدخواهش،  

گذارد تا کشته شـود؛    می گریزد و پدر خود لهراسپ را تنها        می آورد، گشتاسپ   می دوباره یورش 
گرداند و باز پیروزي  فرستد و با نوید تاج و تخت او را بر می         می سپس جاماسپ را نزد اسفندیار    

وتخـت بـه اسـفندیار       پس از این پیروزي، گشتاسب که بخـشیدن تـاج         . شود  می از آن ایرانیان  
فرستد که او را دست   می آورد و اسفندیار را به رزم رستم        می برایش گران است، نیرنگی فراهم    

اسـفندیار نیـز شـرط    . داند  میتخت را همین و او راه رسیدن اسفندیار به تاج. بسته به دربار آورد   
 .دانندگر پذیرد، اما سرانجام او را در تابوت به نزد پدر باز می  میپدر را

در داستان همینگوي، پیرمردي ماهیگیر و فروتن به نام سانتیاگو کـه هـشتاد و چهـار روز              
زند اما نه آنجایی کـه    میاست ماهی نگرفته، خسته، رنجور و تکیده اما امیدوار هر روز به دریا         

ان هم«رود تا     می از همه » دورتر«او  . گیرند، چرا که او دنبال چیز دیگري است         همه ماهی می  
سـرانجام در هـشتاد و   . صـید کنـد  ) 132همینگـوي  (» انـد  چیزي را که مرا به خاطرش زاییده    

 کنـد؛ تقـلا و درگیـري پیرمـرد بـا مـاهی یکـی دو روز طـول              می پنجمین روز ماهی را شکار    
کننـد و پیرمـرد بـا       ها به ماهیش حمله مـی      اما بمبک . شود کشد؛ سرانجام پیرمرد پیروز می     می

 .رسد اش به ساحل می ماهی زندگیترین  اسکلت بزرگ
گوید که هر دو از دیـدگاهی    هاي ملل سخن می    نمایه در افسانه   دو از طلایی ۀشاخ در فریزر

تاج را رها  و ها، شاهی پیر و درمانده که دوست ندارد تخت     در یکی از آن   . با گفتار ما پیوند دارند    
 عمر و قدرت زمینـی بیـشتري ببخـشد        کند تا طبیعت به او       کند، پسرانش را روانۀ قربانگاه می     

کردنـد بـا کـشتن      گوید که گمـان مـی      در جاي دیگر، فریزر از مردمانی سخن می       ). 63-261(
توانستند توان و نیروي جادویی آنان را از         می حیوانات، که به نظر آنان نیرویی جادویی داشتند،       

سرگذشـت اسـفندیار   ). 179(  جـاودانگی را بچـشند  ةاي بیابند تا شاید مز   خود کنند تا جان تازه    
. فرسـتد  است که فرزند جوان را بـه قربانگـاه مـی    پدر استوار /برپایۀ آرزوي جاوانگی قدرت شاه    

گـري روي آورده بـود و از شـیفتگان          ها به نوعی بـدوي     همینگوي که مثل خیلی از مدرنیست     
کـردن   ن قربـانی از آیـی پیرمرد و دریـا  ، در داستان    )24تیلر  ( شناسی بود   و انسان  شاخۀ طلایی 

در این دو داستان دو پیرمرد سـالخورده خـود را در جهـان مـادي           . کند همتا پیروي می  /حیوان
  1.کنند با عنصري از دست رفته پیوندي دوباره بیابند  میبینند و تلاش پیرامونشان غریبه می

________________________________________________________ 
 . وئیسم نیز آشنا شد براي تحلیل جنگ چین و ژاپن به چین نیز سفر کرد و با تائ1941ـ همینگوي در سال 1

Eric Waggoner, "Inside the Current: A Taoist Reading of 'The Old Man and the Sea.' " In 
The Hemingway Reciew, vol 17 (2), 2002. 88-98 
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 یافتن هماورد خویشاوند
هـاي   رود کـه مـا تـا میانـه      میگونه پیش نامۀ رستم و اسفندیار ماجرا آن در فرآیند خواندن رزم   

مـرا  «: گویـد  شنویم و شکوة او که مـی   میداستان همراه اسفندیاریم و از زبان او از بیداد زمانه      
دهیم کـه بایـد داد همـۀ بیـدادها را از رسـتم        میگویی به او حق. »مایه خون آمد و سود رنج    

 را راوي دو شاه بیت رستمخواهیم   میشاهنامهاما در این بعد حماسی و در این برش از     . بگیرد
اش، نبرد با اسفندیار و رفتن به سـوي چـاه شـغاد، بـدانیم و همـو را فراخواننـدة               پایانی زندگی 

اسـت   بین شـده  رستم هم از عالم اسطوره است و هم به اندازة کافی جهان           . اسفندیار بشناسیم 
 و دوگانگی پندار و کردار اسـفندیار  تواند از همان هاماوران به کردار گشتاسب که باور کنیم می   

نامه و درام ذهن پرسشگر  توان این روایت را از همان آغاز رنج  در این صورت، می   . چشم بدوزد 
 . ترتیب، در این رزم رستم است که کاوشگر نهنگ قدرت است ینا هب. رستم نیز شمرد

 پیونـد انـسان بـا    شود، در چـارچوب نگـاه حماسـی بـه      میدیدگاهی که در این مقاله ارائه    
یابی رستم و  هاي هماورد  در این راستاست که باید پرسید مایه      . شود طبیعت و راستی مطرح می    

 پیرمـرد و دریـا    و   »دیارنرسـتم و اسـف    «هـاي    سانتیاگو کدامند؟ درست است که ظاهراً مقیاس      
 ایـن گفتـۀ     متفاوتند و نابرابر زیرا اولی حماسه است و دومی رمانی ماجراجویانه، اما بر خـلاف              

من سعی کردم یک پیرمرد واقعی، پسري واقعـی، دریـایی واقعـی و مـاهی و                «همینگوي که   
اي حماسی  مایه  نیز گستره و درون پیرمرد و دریا  ،  )141نقل از برنر،    (» هایی واقعی بسازم   کوسه
الگـو   پیرمرد و رسـتم هـردو بـا نمادهـاي کهـن           . این همانندي فقط از این منظر نیست      . دارد
خواهنـد بـه سـوي        می کنند و هر دو     می هر دو واپسین مراحل زندگی را سپري      . ار دارند سروک

 . تکانی نمایشی و افشاگرانه جهت بودن را ریشخند کند، یک خانه هر به مرگی بروند که باري
رستم دیرزمانی است که گبر و خفتـان و گوپـال را چـون یادگـارانی از روزهـاي پرشـکوه         

 نشانی از اوسـت و    شاهنامههاست که نه در      است، مدت  اي نهاده  جهزندگی غرورآمیزش در گن   
رستم زمـانی اسـفندیار را بـه رقـص مـرگ در اندیـشۀ خـود             . هاي ایران و انیران    نه در جنگ  

 او در نخچیرگـاه  2.گذرانـد  خواند که بازنشسته است و آرام و به دور از هیاهو روزگار مـی       فرامی
________________________________________________________ 

عنوان دسـتمزد عمـري جـان     در شاهنامه، کیخسرو قبل از دادن پادشاهی به لهراسب پدر بزرگ اسفندیار در منشوري به       -2
کند و بعد از آن در طـول یکـصد و بیـست سـال       میاي او را بازنشسته  گونه بخشد و به    می هایی را به رستم    فشانی، سرزمین 

 !ساله گشتاسب خبري از رستم نیست تا رزم او با اسفندیار بیست اهی لهراسب و قسمت اعظمی از پادشاهی یکصدوپادش
 همه کابل و دنبرو ماي هند   اي سندــان تا بدریــز زابلست

 انــن تا بکابلستـروارو چنی   دگر بست و غزنین و زابلستان 
 روزــو لشکرفسپهدار فیروز    روزــود کشور نیمـم او را بـه

 رــن کیخسرو دادگــر آئیـب   د و بر مهر زرــد بر عهــنهادن
 نـه آباد بادا به رستم زمیــک   ور و کرد آفرینـدو داد منشــب
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بـسته بـه    فرستد که یا باید دسـت   می ا این پیام به نزد او     است که اسفندیار پسرش، بهمن، را ب      
دور «براي او این . نخچیرگاه: رستم به جایی دور رفته است . دربار پادشاهی بیاید یا کشته شود     

تـر جلـوه    نشستنی که در آن کسانی که از او دورترنـد بـه او نزدیـک          ایست از چله    جلوه »رفتن
 .  کنند می

ـــ  شود    می 3»بیش از حد دور   «هیگیر، خواسته و دانسته، در دریا       از سوي دیگر، پیرمرد ما    
اش  ترین آزمون زندگی  تا خود را در معرض بزرگــنشستن است  اي چله که این نیز خود گونه 

نشستن او و پروردن روان براي رویارویی افشاگرانه        در نخچیرگاه بودن رستم به چله     . قرار دهد 
روان پیش از رفتن به شکار نهنگ در قبایل بدوي     و   پالودن تن  کار سانتیاگو یادآور رسم   . است
به گفتۀ فریزر، شکارچیان نهنگ قبایل سرخپوست نوتکا، یک هفته پـیش از رفـتن بـه                  . است

کردنـد   جستند و به گناهان خود اعتراف می  گرفتند، از نزدیکی با زنان دوري می        می شکار روزه 
 ).179(  خود کم نداشته باشندماوردتا در این نبرد مقدس چیزي از ه

اما سر پیرمرد خیلـی پیـر     «: هایش، گویی مرده است    به پیرمرد که نگاه کنیم، سواي چشم      
هنرمنـد  «او ماننـد   ).109(» اش نبـود  هـاي بـسته اثـري از زنـدگی در چهـره            بود و بـا چـشم     

اش  ه قهوه پیر مرد آهست  «؛  )109همان  (» من اشتها ندارم  « :خورد نمی هم غذا  کافکا »گرسنگی
همـان  (» ها بود که حوصلۀ غذا خوردن نداشت   مدت.. ..را نوشید، این خوراك تمام روزش بود        

 همه ابزاري است که همینگوي با آن سانتیاگو را از دنیـاي عینـی      دانیم که این    می و ما ). 118
هـا از نیازهـاي    کـشاند، زیـرا در آن جهـان اسـت کـه انـسان            می اي تراژدي  به جهان اسطوره  

یـافتن  گویی همه کار پیرمرد در راستاي مهیا شـدن بـراي هنگامـۀ              . جسمانی و مادي رهایند   
 (liminal space) اي اي فـضاي آسـتانه   اش در دریا و جستجو براي هماورد است، گونه گمشده

 .گیرد هاي ورود به دنیایی دیگر، دشوارتر اما برتر شکل می که در آیین
. ه یا چشم انتظار مـاهی دریـاي قـدرت گـشتاسب اسـت      اش فراخوانند  نشینی رستم در چله  

خواهد به  ، نمی ظاهراًبار،   گیرد که، هر چند این     خوان دیگري قرار می    اینک رستم در برابر هفت    
رسـتم و   . رود تبـاهی مـی    آن تن دهد، باید از آن به سلامت بگذرد و گرنه آیین مردمـی روبـه               

. بینند و خود را در ابتداي شاه بیت زندگی خود می     اند اما هرد   پیرمرد هر دو آرد زندگی را بیخته      
رود، تا پنجه در پنجۀ بـرادري همـسنگ خـود،     ترین نقطۀ دریا می  پیرمرد به دورترین و عمیق    

اش، پیلـتن   هاي تـاریخ زنـدگی    ترین رویارویی  رستم نیز باید با دور از ذهن      . نیزه ماهی، بیندازد  
 . برادري همچون خود، درآویزد

________________________________________________________ 
 .203 و 103، 119از جمله ص . شود  میاشاره» بیش از حد دور«در چندین جاي داستان به عبارت  -3
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ترین آورد زندگی خود به دو هماورد نیاز دارنـد، همـاوردانی کـه               ان براي بزرگ  این قهرمان 
در اسـاطیر ایـران زمـین    » به مردي همی زآسمان بگذرد «رستم که   . همسنگ خودشان باشند  

 خواهد چون خـود و دهقـانِ تـوس اسـفندیار را بـر           همۀ مرزها را در نوردیده است، همالی می       
 .هاي برگرفته از باورهاي مردمی است رین پهلوان افسانهت تراش گزیند چرا که او خوش می

گنجند؟ گاه این بـرادري در هماننـدي    این دو چگونه در چارچوب دو خویشاوند و برادر می       
هاي زندگی رسـتم و   سازي موازي. کند نه در پیوند خونی  میدر سرشت و سرنوشت آدمی جلوه   

تـرین نکـات زنـدگی       اژ، فردوسـی، کوچـک    داناي ب . است  بسیار چشمگیر  شاهنامهاسفندیار در   
زال، پدر رستم، مطـرود پـدر   . روي خواننده گذاشته است خصوصی رستم و اسفندیار را در پیش  

خـوان گذشـته و بـا نیرویـی      بوده و رودابه، مادرش، از نوادگان ضحاك تـازي اسـت، از هفـت      
رور بـه قـدرتش، تـا    ناپذیر است و همیشه مغ ـ او شکست . فرابشر به نام سیمرغ در ارتباط است      

چـو خـشم   «کنـد    می گذارد و مخالف عقل و منطق رفتار        می آنجا که گاهی پاي بر سر اصول      
 . 4»آورم شاه کاووس کیست

 پدر اسفندیار هم مطرود پـدر بـوده و در جـوانی    . داستان زندگی اسفندیار نیز شنیدنی است   
 انـی اسـت؛ او نیـز از        مـادرش، کتـایون، دختـر قیـصر روم و غیـر ایر            . به روم گریختـه اسـت     

او نیز  . است ناپذیر کرده  تن و شکست   خوان گذشته و نیروي فرابشري زرتشت او را روئین         هفت
 رسـتم و   مقدمه بـر   مسکوب در  .بندد  می گاهی غرور به قدرتش چشمش را بر منطق و اصول         

 ببنـد،   هـاي رسـتم را     چون بنا را برآن نهاد که سخن پدررا بپذیرد و دست          «گوید،   اسفندیار می 
  نهـد   مـی  منطـق  و سـرخرد  گیـرد وحتـی پـا بـر         می دوست دلسوز را نادیده    مخالفت هر  دیگر

)1369 ،42.( 
توان اسفندیار را تصویر و تجسد جوانی رسـتم        جاست که می    هاي این دو تا بدان     همانندي

د هاي اسفندیار را در میدان جنگ همانن ـ       دلاوري ها داستان داستان اسلامی ندوشن در    . دانست
اگـر رسـتم   «افزایـد،    مـی بینـد و سـپس    مـی هاي رستم در دوران جوانی پایمردي و سرسختی 

________________________________________________________ 
خواند   میمزاج وقت، رستم را به شتاب فرا سر و دمدمی ند کیکاووس پادشاه خیره ک  می که سهراب به ایران حمله     هنگامی -4

دهد   میگیرد و به طوس دستور  میرسد و بعد از رسیدن رستم به دربار، کیکاووس بر او خشم  میخیرأاما رستم با دو سه روز ت
 که رستم را گردن زند اما رستم برمی آشوبد که

 چون مصر و چو چین و چو هاماوران  ار و مازندرانـهمه روم و سگس
 جگرخستــه تیـــغ و تــخش منند  همه بنـده در پیش رخش منند
رود و سپس در بحث با گودرز و سران   میزند و بیرون  میآمیز طوس را پس و از دربار بدون رعایت اصول و با حالتی توهین         

که !  » زپرده به گیسویش بیرون کشید«تان سیاوش، سودابه را و یا در داس! گوید  میهاي ناخوشی را دربارة کاووس سپاه سخن
 .عمل خلاف اصول جاري دربار پادشاهان بوده است هر دو
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اگـر بخـواهیم   ). 121،  1351(» قهرمان دفاع از خوبی است، اسفندیار قهرمان دین بهی اسـت          
سـر خـوان    آنچـه آمـد بایـد بـر     اسفندیار را بنگریم، علاوه بر    هاي داستان رستم و    سازي قرینه

اسـفندیار  . دو نظـري بینـدازیم     به مفـاخرات آن    جا میهمان است رفته و      آن اسفندیار که رستم  
گونـه خـود را    یـن ا  هگوید و ب   خوان سخن می   آورد و از هفت    می را به یاد   هاي خود  نیز پهلوانی «

دو را یـک   توان پا را فراتر گذاشـت و هـر     میبنابراین، ).80مسکوب، ( »یابد همطراز رستم می 
بخـش   همه عمر تاج«: رود تم در درون خویش با این پرسش کلنجار مینفر پنداشت، گویی رس 

 »بخشی چیست و ایران در چه وضعی است؟ ام؛ حاصل این تاج بوده
اي که میـان   خورد، علاقه چشم می در رویارویی رستم و اسفندیار علاقه به آشناي ناآشنا به       

اند، امـا   دررو نداشته ن دیداري رويدو پهلوان فردوسی نیز تاکنو . پیرمرد و ماهی نیز وجود دارد     
 .کند  میپرست در ابتداي سفرش به نیکی از رستم یاد یل یزدان. اند ندیده آوازة هم را شنیده

 )123(جهانگیر و شیـرواژن و تاجبخش   همی خواندندش خداوند رخش 
ده پرده و بعد از صحبتی که بین او و رستم پیش آم   پس از نخستین دیدارشان، راست و بی      

 کند که در نبرد بین آن دو   میاشاره
 )544( ســر از آشناییش گــریان شـود  دل زنــده از کشتـه بریان شود

نهد، اسفندیار   میکه هشت پیکان در تنش است، چون کشتی بر آب     زمانی که رستم، با آن    
 :گوید  میزده خطاب به پروردگار شگفت

 )1174( بیاراستی ن راــیان و زمـــزم  چنان آفریدي که خود خواستی 
 :گوید  میو در ادامه خطاب به پشوتن

 )1190( نـل تـالاي آن پیـو ب بدان برز  م نگه کردم امروز من ــبه رست
 )1191 (اكــد وزویست بــکزویست امی  اك ـایش گرفتم به یزدان پـست

 )1195( رــخاك گشت آبگی که از خون او  ر ـبدانسان بخستم تنش را به تی
 )1196( شمشیر تفت ر وــسوي رود با گب  رفت ــالا بـامون به بـیاده زهپ
 )1197( رـتی کان وـپی ر زــسراسر تنش پ   گیرـان خسته از آبــر آمد چنـب

 :گوید  میــ که حاکی از علاقه قلبی بین این دو پهلوان است ــ و بعد با نگرانی
 )1198( ش به کیوان رودـانوان روـــزای  بر آنم که او چون به ایوان شود 

 

اسـت بـه    پرسـت را شـنیده    یـزدان  ةهاي شـهزاد    دلاوري ة یل سیستان که آواز    ،از این سو  
 :دستان رفته و  گوید به پیش فرامرز می از دیدار به زواره وپیش  محض شنیدن ورودش و
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 )429( جهان را یکی خواستار آمده است  دست ـبگویید کاسفندیار آم
 )430(بـروجـامه خـسرو آئیــن نهیــد   خت زیرین نهیدبــه ایوانها ت

 

افگار داغشان بوده است دو       شک عزیزترین کسان آزاد مرد سیستان که همیشه دل         اما بی 
گونـه   همان ــافتد    می او به محض دیدن اسفندیار، به یاد سیاوش       . سهراب و سیاوش  : ند  ا کس

پـرده عـشق    دهد و بی ید و او را درود می آ رود می از اسب ف  ــ  افتد   که اسفندیار به یاد زریر می     
 .دارد خود را به او اظهار می

 

 )473(بدین تازه روئی نگردیدمی   که روي سیاوخش گردیدمی 
 )474(مرآن تاجدار جهانبخش را   نمانی همی جز سیاوخش را 

 

ان بـر  بیند، از چشم زخم حـسود   میپس از آن که رستم جمال اسفندیار و برز و بالایش را      
 .گردد او بیمناك می

 

 )511( سـر از خواب خوش برگراید همی  بتــرسم که چشم بد آید همـــی
 

و بعد در توصیفش براي دستان . سازد  میروشنی نمایان که این خود شور عشق رستم را به      
 :گوید می

 

 )536( خردمند و بـا زیب و بـافرهی  سواریش دیدم چو ســرو سهی
 )537( ردـبزرگی و دانـایی او را سپ  فریدون گرد و گویی که شاه آـت

 

 در آن سو، پیرمردي که عمرش را بر سر ماهیگیري گذاشته و تمام ترفندها و دستبردها را            
 و ) 142(» !دانـد کـه مـن چقـدر پیـرم          مـی «اسـت کـه      گرفته اي قرار  داند، در برابر ماهی    می
دانـد کـه راه    مـی «ا بـه قـلاب افتـاده و       و باره ـ ) 142(» داند که نباید از آب بیرون بپـرد        می«

داند که با یک نفر طـرف اسـت و طـرفش پیرمـرد اسـت             می ،)142(» جنگیدنش همین است  
» آیم نـه او از پـس مـن      می نه من از پس او بر     «) 142(که از آب بیرون پریده باشد        بدون این 

بـدون ایـن کـه    داننـد   باز ماهر همـه چیـز هـم را مـی     پیرمرد و ماهی چون دو شطرنج ). 140(
و در ) 142(» خـورد  طعمه را مثل ماهی نـر مـی  «داند ماهی  پیرمرد می. همدیگر را دیده باشند 

گیـرد کـه بـا     در جاي دیگر، پیرمرد خدا را شـاهد مـی       ). 142(جنگیدنش نشانی از ترس ندارد      
 در ادامه داسـتان پیـر  ). 148(» دونه  می من هم همینطور، خدا خودش    ... «: ماهی شباهت دارد  

کـه مـاهی    توان شـباهت بیـشتري در ایـن مـورد بـر شـمرد و کوتـاه آن             می ماهیگیر و ماهی  
 .است هماوردي همسنگ سانتیاگو
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 علاقه و هماورد
دو در آن  این اینک که جهانی دارد؛ تعلق حماسی جهانی به هردو سانتیاگو و رستم کردار و اندیشه
ر نیست؛ جهان آنان بر پایۀ وحدتی اسـت  کنند بر شالودة کثرت زیستن در هبوط استوا         می سیر

. که از دالان وحشت و کثرت عالم خاکی گذشته و توان پذیرش حضور همزمان اضداد را دارد            
اگـر  . بینند جان طبیعت علاقه و پیوند برادري می       چنین حالتی، اینان میان عناصر زنده و بی        در

اي بـودن سـخن    ان از گونـه از منظر اسطوره و دین به موضوع نظـري افکنـیم، هـر دو داسـت          
اندیـشۀ   در«بـه گفتـۀ مـسکوب،    .  که در آن میان اجزاء آفرینش برادري وجـود دارد    گویند می

ستارگان تا گیاهان، مرغان، چارپایان زمین       خورشید و  ماه و  اوستایی همۀ آفریدگان اهورایی از    
. اسـت  چنـین  نیـز  وئیـسم تائ در ).63(»انـد  گرفته جاي مقدسی و برادرانه نظام در و آب، با انسان   

گذر روحـانی  «ایست به  کند که اشاره  می معنی»راه« یا  »راه ـ  مرگ«واژة تائو را    ) 1998(واگونر
باشد، نـه اسـیر    کند در این جهان، درون و برونی موزون و متمرکز داشته            می فردي که تلاش  

ونی باشـد،  که در برابر والاترین عنصر زندگی کـه همـان دگرگ ـ           کوکی عروسکی عواطف و نه  
 ).88(» بایستد

 کـه در پیرامـونش اسـت احـساس بـرادري     چه   آنسانتیاگو تنها با ماهی برادر نیست؛ او با    
روشـنی ایـن سـتاره کـه      بـه «خواهد میزان روشنی چیزي را بگوید، آن را          می او وقتی . کند می

اي پرنـده  ه ـ اینهـا هـم مثـل مـاهی       ...«گوید،   در جاي دیگر می   . داند  می )170( »برادران منند 
امـا بعـد از   . در داستان همینگوي هیچ تصویري از ماهی نـداریم       ). 143( »برادرهاي ما هستند  

اما از . شویم  مییابد شیفتۀ ماهی میمدتی ما نیز چون پیرمرد که صلابت و عظمت ماهی را در  
یرمرد بـا  پ. آنجا که خواننده متنیم، علاقه ما به ماهی، به همان اندازة فاصلۀ ما با سانتیاگوست              

این درست . است داند که تیرش به هدف خورده    اي است و می     اش عیارسنج زبده   محک تجربه 
اگـر  . ایـم  است که بارها و بارها پیرمرد را در عطش رسیدن به آن دیـده  » ماهی بزرگ «همان  

، اگـر  )129(هـاي بـزرگ اسـت     گوید کـه پـاییز فـصل مـاهی       می سخن از پاییز است، پیرمرد    
، ماهی بـزرگ مـن بایـد    )126(ها باشد  گوید شاید ماهی بزرگ با این        ببیند، می  اي ماهی  دسته

 هنگامی هم که ماهی در حال خوردن طعمه اسـت، پیرمـرد بـه زاري              ). 126( یک جایی باشد  
 ). 134(» !برگرد بخور! ... خیلی تازه است! تو را به خدا بخور! بخور! بخور ماهی«: گوید می

از ایـن  . کنیم  میرود، عشق فزاینده پیرمرد به ماهی را حس       همچنان که داستان پیش می    
قدش دو پـا  «: کنند  میشنویم که عظمت و شکوه ماهی را تصویر  میهایی را  زمان به بعد واژه   
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با همـۀ عظمـت و   .... «، )158(» هر چند ماهی با عظمتی است  ... «،  )155(» !از قایق دراز تره   
اي کـاش مـن آن   «:  کـه حـاکی از دلـسوزي اسـت    رسیم  می، یا به عبارتی  )158(» شکوهش

ناپذیري  و سرانجام پیرمرد استقامت و ابرام و خستگی       ) 157(» او دارد چه     آن ماهی بودم، با هر   
تواند پس مـن   او می «گوید،   بیند تا آنجا که در یک جاي داستان می          می ماهی را شبیه خویش   

 ـ  «یا عبارتی مانند    ) 145(» !توانم  هم می  و ) 166(» ام ده اسـت مـن هـم زنـده        ماهی امشب زن
یابد، گویی او دچار همزادپنـداري عجیبـی بـا مـاهی       میاساساً سانتیاگو خود را در وجود ماهی    

 ).167(» ماهیه هم دوست منه«: است
کند کـه    میگیرد که یک لحظه به ذهنش خطور  میچنان شدت  عشق پیرمرد به ماهی آن    

هـا لیاقـت    آیا آدم«گوید   می از آن بسیار قاطع و کوبنده    ها آن را بخورند و بعد      قرار است انسان  
هیچکس لیاقت خوردن او «دهد  تر ادامه می و کوبنده) 168(» !هرگز نه! خوردن او را دارند؟ نه    

 ).168(» !را ندارد
ها و آرزوهاي انـسان در آخـرین مرحلـۀ       رستم و سانتیاگو دو قهرمان آزاده و تبلور خواست        

اند کـه   ر دو رودرروي دو هماورد همسنگ و همسان خودشان قرارگرفته      اند و ه   زندگی حماسی 
 .با همۀ عزیزي، شکوه و عظمتشان باید قربانی اثبات چیزي گردند

: نمایـد  ظاهراً رستم بر سر دوراهی هولناکی قرار گرفته است و گریز از آن غیر ممکن مـی               
 »زندگی با آرمـان «ن، نام یعنی به گفتۀ ندوش. حفظ نام و باختن جان یا حفظ جان و باختن نام  

و آبادانی، رسـتگاري روح و جـسم، توفیـق    ... روشنایی«و نیکی در فرهنگ ایران باستان یعنی  
داند اگر به این رویارویی تن ندهد کردار پهلـوانی            می رستم). 178-177(» فرد و جامعه با هم    

. گیـرد  ایش را دیو آز می  خورد و ج   شود و، با آن، همسنگی احساس و خرد برهم می           می دار لکه
 :  گوید روست که به اسفندیار می از این

 )380( شود کار بی سود بر تو دراز  رد راه آز ــو بسپـــان تـــر جــاگ
 )407( مدار آز را دیو بردست راست   تو آن کن که از شهریاران سزاست

 : سابقۀ رستم نیز به همین دلیل است عجز و لابه و پوزش و خواهش بی
 )571( بـدین گونه از کس نبـردم سخن  م کـهنـن از کـودکی تــا شدستم

 )572( از این نرم گفتن مرا کاهش است مرا خواري از پوزش و خواهش است
خواهد یک روح در دو کالبد باشند تـا   چنان است که فقط می گویی عشقش به اسفندیار آن    
خـوردن    ایران آینـده را نگـران رقـم   شاید هم رستم چشمان   . از حماسی زیستن پشتیبانی کنند    
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کند که بـا   در پاسخ اسفندیار که او را براي نبرد فردا تهدید می      . داند تاریخ کژي و نادرستی می    
 :گوید  مینیزه بر زمینش خواهد گذاشت، با دلی لبریز از محبت به او

 )778(ه نزدیک فرخنده زال آرمت ب  زکوهه به آغوش بـردارمت
 )779( رت بر دل افروز تاجم بر سنه  تخت عاجنشانمت بر نامور 

کشد و بـاز   گویی نمی که تیرٍ مرگ اسفندیار را در ترکش دارد، دست از نرم           حتی بعد از این   
خواهد با وعده و وعید و لابـه و   افتد، براي چندمین بار می داند که این نیز کارگر نمی   گرچه می 

 .کند التماس او را از جنگ پشیمان
 :گرید  میکه خون اسفندیار نیز رستم درحالیپس از مرگ 

 )1431( بپیچید و بگریست رستم به درد  ..........................................
 5ه و سـوگوارــبمـانده زغـم خستـ   بیامد به نزدیک اسفنـدیار

توانـستم بـه      مـی  اي کاش «: گوید  می در این سو، سانتیاگو با وجود تمام عشقش به ماهی         
و باز در جاي دیگري ) 152(» اما باید او را بکشم    .است من برادر ماهی این بدهم، غذا هم ماهی
سه چیزند کـه بـا   «: گوید  میداند با دو دستش باید نیزه بر قلب ماهی فرود آورد      که می  درحالی

و در آخرین لحظات درگیـري بـا مـاهی      ) 156(» !آن ماهی و این دو تا دست من       : هم برادرند 
بیـا مـرا   ! ام تر از تو ندیده تر و نجیب تر و زیباتر و آرام     من تا به حال بزرگ    ! اي برادر «: گوید می

) 187(» که برادرم بود کشتم    را ماهی این« :گوید می ماهی کشتن از بعد درست و )184( »!بکش
بزنم، دستش ! خواهد ببینمش دلم می«: دهد که گذارد و مرثیه سرمی   و بعد از آن پا را فراتر می       

؛ )192(» رویـم  مثل دو برادر با هم پیش می«) 188(» ! خواهم حسش کنم   می ! ...حسش کنم 
او هـیچ خیـال   . گـري از او سـرم   بگذار ببرد من فقط از حیله  ! خواهد او مرا ببرد    اگر دلش می  «

در چنـد جـاي دیگـر،       ). 196(» !اي کاش خواب دیده بـودم     «؛  )192(» !بدي براي من نداشت   
 .زند  میکنان، گاه عصبانی، گاه غم بار، و گاه فریاد زنان از برادرکشی دم مویهپیرمرد گاه 

 
 برادرکشی فرهمند

سان رستم، چشم و چراغ اسطوره و شهسوار رزم و بزم، عزیزترین و بهترین هماورد همه               بدین
سـانتیاگو،  . کنـد   مـی قربانی» 6عطوفت قربانگاه اي معصوم بر سنگ بی چون بره«اش را    زندگی

رسـم  . بـرد  دیـدة دریاهـا را بـه قربانگـاه مـی           بـالان پیر امیدوار و جسور، ماهی بزرگ، گـرگ         
________________________________________________________ 

علـی    نوشـتۀ جلیـل تجلیـل، اسـماعیل حـاکمی، محمـد رادمـنش،       برگزیده متون ادب فارسـی ین بیت را فقط درکتاب اـ  5
 .ایم ، دیده.87 ،ص 1383 ،35 دانشگاهی تهران چاپ علی مرزبان، مرکز نشر الاسلامی و شیخ

 !ٍ احمد شاملو، البته با اندکی تغییرابراهیم در آتشبرگرفته از قطعه اي از ـ 6
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است؛ فریزر در  هاي تاریخ تکرار شده برادرکشی مقدس در جاهاي دیگر دنیا و در پس اسطوره     
 کنـد کـه بـر     رسمی در بین قبایل کهن ژاپن اشاره می         ودوم به   فصل پنجاه  شاخۀطلاییکتاب  

اي  سـپس گونـه  . کردنـد  انداختنـد و از آن نگهـداري مـی       خرسی را به دام می     پایۀ آن مردمان  
سان که خرس را برادر یا حتی فرزنـد خـود     آمده، بدان  دید می و شکارشان پ  ها     آن دوستی میان 

ایجـاد  هـا     آن در حالت افراطی این احساس، نوعی تمایل بـه پرسـتش خـرس در             . خواندند می
کـشتند و    مـی  طی مراسم خاص و در روز خاصی، خـرس را        سرانجام این افراد،  . شده است  می

 .کردند آنگاه بر نعشش سوگواري می
هـر دو فقـط یـک ضـربه،     . زنـد و سـانتیاگو بـه قلـب مـاهی       مـی رستم به چشم اسفندیار 

 راستی چرا؟. ترین ضربه زندگیشان، یکی با تیزگز و دیگري با نیزه کاري
 مرگ حاصل از د ضعف جسمی وخستگی تاسرحددریا سانتیاگو با وجو داستان پیرمرد و در

انـدك نیـروي    کنـد و   مـی جـسد مـاهی محافظـت    تمام وجـودش از  ماهی، با نبرد طولانی با
 .گذارد ماهی می دفاع ازجسد سر هایی را که دارد بر جزیی سلاح باقیمانده و
 :گرید گونه که دیدیم به درد می نآ هسوي، رستم ب و از این

 

 )1447( همی مویه کردش به آواي نرم   آب گرم همی ریخت از دیدگان 
 

رستم این آخرین خواسته اسـفندیار را بـا      سپارد و   می به رستم  اسفندیار فرزندش، بهمن، را   
خواهی پدر به سیـستان   دارد که بهمن به کین پذیرد و، گرچه زواره او را برحذر می  می ودل جان

 دیگر هاي رستم وحتی زال و    زاري. پروراند ی م بد خواهد رساند، رستم او را چون فرزند عزیزي        
هـاي   پایان داستان از زیباترین بخـش      تابوت گذاشتن اسفندیار در    توصیفات در  کسان رستم و  
 .داستان است

ایـن  «. آورد که چرا ماهی را کـشته اسـت    میپس از کشتن ماهی، پیرمرد پیش خود دلیل 
 ـ  «گویـد،    می بعدتر با خودو کمی) 198(» کار را براي این کردم که زنده بمانم    ه تـو مـاهیگر ب

» براي نام ماهی را کشتی«گوید   میو باز) 198(» هم ماهی به دنیا آمد     این که چنان آمدي دنیا
 ).199(» !و خوب هم کشتمش! براي دفاع از خودم کشتمش«کشد  و در آخر فریاد می) 199(

ا همینگوي از آوردن دلیـل      ام. زند  در سراسر این جملات دودلی و احساس ناامنی موج می         
اش  ها بـه مـاهی   او در دنباله و هنگامی که کوسه. کند روشنی براي کشتن ماهی خودداري می    

گوید، اما گویی  راحتی و بدون تردید، دلیل کشتنشان را می شوند، از زبان پیرمرد، به     ور می  حمله
. شـود   حتـی خـشم مـی   خواهد از کشتن ماهی و دلیل آن بگوید دچار تردید، لکنت و    وقتی می 
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 داسـتان، مـانولی، بـه پایـان         هاي پسرك  داستان همینگوي با احساس شکست پیرمرد و گریه       
گذارد و به  هاي داستان یکه و تنها دکل قایق را بردوش می          پیرمرد در واپسین صحنه   . رسد می

سـر نـدارد   اي از خار خلنده بـر   پا و سربلند و فقط حلقه  افتد برهنه   طرف بالاي کوچه به راه می     
 !که مسیحی کامل گردد

داند  رستم نیز که پیشاپیش از عواقب شوم کشتن شهزادة پاك دین آگهی کامل دارد و می    
گیرد، حتی یک لحظه هـم شـک     میکه این نه تنها گریبان خود که گریبان اطرافیانش را نیز         

 از زبـان رسـتم و   شـود کـه   داناي توس نیز وارد این مقوله نمی      . دهد کند و تن به بند نمی      نمی
گرچه بارها در طـول داسـتان دلایـل رسـتم از زبـان      . اطرافیان او به ذکر دقیق دلایل بپردازد    

رفـت و   فهمد که باید فراتر بینی می گردد، اما هر خوانندة باریک  میخودش به اسفندیار گوشزد  
 .در پسٍ پشت داستان، برادرکشی فرهمند رستم را دید و در آن نگریست

 افسوس کـه در شـاهنامه بـرادري نیکـان و           «:گوید  می شاهنامهبارة تباهی در    مسکوب در 
بـد   رسـتم و اسـفندیار را از   سـیاوش و  تواند خوبان را، سـهراب و   همراهی جهان گرداگرد نمی   

منظـور  . ترین وضعیت موجود در آویزد در این نبرد رستم باید با یاوه ).69(»امان دارد  در روزگار
داده است، وضعیتی که برخاسـته از   که او و اسفندیار را در برابر هم قرار       از یاوه وضعیتی است     

 فردوسـی خـود ایـن وضـعیت را     .زد گذشته است و آیندة حماسـۀ ایـران را نیـز رقـم خواهـد             
  ».سود بر تو دراز شود کار بی«: گوید خواند زیرا رستم به اسفندیار می  می»سود بی«

 »رسم سراي درشت«ایست که  رستم آزموده. رسی کنیمسود را بیشتر بر  این یاوه یا کار بی    
کند، از وضعیت موجـود   اش در برابر اسفندیار این را روشن می      که رجزخوانی  داند و، چنان   را می 

گونه که فردوسی از وضعیت دربـار سـلطان محمـود           ایران در دربار گشتاسب آگاه است، همان      
در «: دهـد   مـی ایی سواي طمـع مـال ارائـه   معنشاهنامه  مصطفی رحیمی براي آز در      . آگاه بود 

آب ...‘:  آمـده اسـت  8 بنـد   68در یـسناي    . خواهی اسـت   ة دیو فزون  ادبیات مزدیسنا آز آفرینند   
 در ).200رحیمـی  (» ...’ستاییم، براي ایستادگی در برابر آزِ دیو آفریـد   میروان، درخت بالنده را  

و اسـفندیار را دسـتخوش دیـو آز یـا          نامۀ رستم و اسفندیار، رستم دین و دولت گـشتاسب            رزم
افشاگري همراه است، زیرا بهمـن کـه از همـین دسـتگاه              این نمایش با  . بیند خواهی می  فزون

آیـد، هنگـامی کـه در نقـش فرسـتادة اسـفندیار بـه سـراغ رسـتم در                    گشتاسب و قدرتش می   
غلتاند تـا شـاید    اي را به پایین می    بیند، صخره  رود، از بالاي کوه که رستم را می         می نخچیرگاه

بـه معنـی    . یابنـد  رسـتم رهـایی   ! همه، یعنی گشتاسب، اسفندیار و خـودش، از گزنـد سـکوت           
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سـه  «کند کـه    میاز اینشتین نقل) 1385( والنتین. خواهد رستم را ترور کند  میاش، او  امروزي
نـادانی  اي از آز و  اسفندیار آمیـزه ). 176(» نادانی، بیم و آز  : نیروي بزرگ بر جهان مسلط است     

گوید که اگر پـدر تـاج را بـه مـن             هوایی است، در نخستین بخش داستان، به مادر می         یا سربه 
 . نهد  میرا بر سر ندهد بدون اجازه و بر خلاف میلش آن

 

 )12( به یزدان که بر پاي دارد سپهر  و گر هیچ تاب اندر آرد به چهر 
 )13(م ـن را دهاـرانیـهمه کشور ای  اج بر سر نهم ـه بی کام او تـک

 

دهد کـه او   اکنون نیز شهبانوي ایران است قول می  تر این که او به مادرش که هم        یاوه
وظیفۀ او که پاسداري از دیـن بهـی اسـت      کردار اسفندیار کجا و7!را شهبانوي ایران کند

گشتاسب تاریخ را به خاطر     . اي است از بیم و آز      گشتاسب نیز پرواضح است که آمیزه     ! کجا
، بـه دربـار   »شد خون سـیاوش تبـاه     «داند که چون به رستم نیز خبر رسید که           او می ؛  ددار

 و بـه دو  »زتخت بـزرگیش در خـون کـشید   «تر از خودش رفت و سودابه را     کاووسِ منگ 
 تـرین نبردهـا دامـن    خواهی اوسـت کـه بـه یـاوه         آز گشتاسب نیز همان فزون    . نیمش کرد 

دارو  کـاووس بـود کـه در دادن نـوش         .  کـشت  همین آز، و نـه رسـتم، سـهراب را         . زند می
خود براي دستگاه قـدرت خطـر        خودي گفت رستم به   خود می  سرانه درنگ کرد زیرا با     خیره
 :رود، چه رسد که سهراب را نیز در کنارش ببیند شمار می به

 

 هلاك آورد بی گمانی مرا  را تَنیروبشود پشت رستم به 
 

 : سر کاووس بانگ زده بود کهو این بدان جهت است که پیشتر رستم بر
 

 ترا شهریاري نه اندر خور است  همه کارت از یکدگر بدتر است 
 

 قـدرت   »رسـم «ایـن   : داند گشتاسب نیز روزي او را نشانه خواهد رفـت           می پس رستم 
 : شناسد کسی بهتر از اسفندیار گشتاسب را نمی. است

 

 )1480( توجان تاریکسزا این بد از   امیدم نه این بود نزدیک تو 
 اسـت و طرفـه آن کـه پـیش از نشـستن تیـر در چـشمان                   »تاریـک «جان گشتاسب   

طلبی است کـه   گشتاسب قدرت. خورد  میاسفندیار، تمام جانش با جانِ تاریک پدرش پیوند 
جا که قدرت  از آن. کند  میگونۀ دیگري تعبیر گیري رستم در زابلستان را به    سکوت و گوشه  

________________________________________________________ 
جستجوي سهراب براي یافتن پدر و تلاش اسفندیار براي همراه ساختن مادرش براي از میان برداشتن پدر بخ خوانش ـ 7

 .اند ة ادیپ تن دادهفرویدي و عقد
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دوست دارد در کردار و رفتار غیرخودي  ماندن براي بیند، می خطر در را خود همیشه خودکامه
 :داند زن می گشتاسب رستم را سرکشی مغرور و سرکوفت. دقیق شود و در آن شک کند

 

 )109( که او تاج نو دارد و ما کهن  بشاهی زگشتاسب راند سخن 
 

 یار بـر سـرش آوار  گفتیم که رستم در زابلستان آرام و ساکت نشسته است که ظاهراً اسفند     
گویـد کـه     مـی کند، رستم همـانی را    ولی وقتی رستم در برابر اسفندیار رجزخوانی می       . شود می

 :گوید  میزده، چرا که رستم در پاسخِ اسفندیار گشتاسب حدس
 

 )681( اگر چند با فر کیخسروي  و اندر زمانه رسیده نوي ـت
 

ه نیاي رستم مردارخـوار بـوده و رسـتم از        البته پیش از این، اسفندیار به این اشاره کرده ک         
برکـشیدند و  «پشت چنین نیایی است و، با این همه، نیاکان او، شاهان ایران، خاندان رسـتم را   

 .خواند اندام می و رستم را حاصل این درخت نابه) 640(» دادند چیز
ایی جغرافی نبرد رستم و اسفندیار در هاماوران است؛ ایـن اشـارة فردوسـی اسـت بـه جـد             

توان این   میترتیب، این به .قدرت، دستگاه گشتاسب، از تفکر مردمی که رستم نمایندة آن است        
خواند تا این نکته را     گفتیم اوست که اسفندیار را فرامی     . نامه و هشدار رستم دانست     نبرد را رنج  

نـد  در وجودش دین و دولت پیو     « یعنی کسی که     ــبراي مردم به نمایش بگذارد که اسفندیار        
» خـلاف طبیعـت انـسان   « و با او دستگاه گـشتاسب، بـه راهـی       ــ) 124ندوشن  (» شده است 

  .اند رفته) 139همان، (
رحم، رستم اسفندیار    در این نمایش بی   . میرد میرند، اسفندیار نمی    می اگر سیاوش و سهراب   

 يرسـد، بـه دربـار     مـی زده را، همچون ماهی سانتیاگو که اسکلتش بـه سـاحل دنیـاي کثـرت         
او چکیـدة پهلـوانی را از کالبـد    . کند  میفرستد که نظمی نوین و به دور از خرد را پاسداري       می

سرشـار از  چـه    آنکشد و سپس خود با به گـور بـردن    مینقش اما گمراه بیرون اسفندیارِ خوش 
 . کند طبیعی و حماسی است، آغاز دوران نوي را گوشزد می

دهد که رستم، نـه       رخدادها را چنان سامان می     بررسی وضعیت موجود، سلسلۀ    فردوسی، با 
. سررسـیده، از شـاهنامه بـرود    چون پهلوانی وامانده بلکه همچون نامداري که دیگر دورانش به      

شود و پس از   میرو به جهت نیست که رستم در آخرین مرحلۀ پیش از مرگش با اسفندیار رو    بی
شغاد نابرادر بایـد یـک بـرادر خـونی     یگر گردد و این بار د  آن است که اسیر دسیسۀ نابرادر می      

طلبـی   یابد که در اسفندیار روحیۀ پهلوانی مرده است؛ او بیشتر به فرصـت  رستم یقین می . باشد
خواند تـا ایـن را بـه نمـایش بگـذارد کـه              رستم او را فرامی   . وتخت تبدیل شده است    تشنۀ تاج 
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و کرداري که از نـام پاسـداري کنـد    گذار دین بهی بود، اما یدك کشیدن نام کجا  توان پایه  می
کوشد آن بخش از جان اسـفندیار را کـه تـوش و تـوان          کشد بلکه می   او اسفندیار را نمی   ! کجا

مایـۀ اسـفندیار در    هـاي بـی   تراشـی  بالندگی است و اینک در تاروپود نیرنگ گشتاسب و دلیـل        
 پارة خوب اسـفندیار را از  ماند، نخست آن بندمانده به او یادآوري کند و چون از این کار باز می          

 . برد کند و سپس آن را با خود به گور می خود می
دهد و چون او سرآن دارد که به نزد گشتاسب بازگردد، نخـست    رستم بهمن را پرورش می    

 او  ــبخشد و سپس دو منزلی، عنان با عنان دارد به او می    خود گنجینۀ در بزرگی نشان هرآنچه
 او را ــ ـه دربار گـشتاسب برونـد      ـر اسب ب  ـردو سوار ب  ـد که بگذارد ه   به اسفندیار هم گفته بو    

پرورش بهمن در بخش رزم و اسفندیار . شود  میدیدن شغاد  راهی خود گاه آن و کند می همراهی
رخش : در این بخش، رمزورازي نهفته است. آید است و سپس داستان رستم و شغاد نابرادر می        

 ـمرگ«این . گیرد شناسد، اما رستم بر او خشم می  تازه باز میچاه و دام شغاد را از بوي خاك    
  8.رستم سرآن دارد که از شاهنامه برود!  باید در چاه شغاد به سیخ کشیده شد؛رفت ایدـب را »راه

هاي بعدي این اثر نیز گویاي این مطلب است که پس از رفـتن رسـتم از شـاهنامه،         بخش
زد و، با آن، نبض تـاریخ بیـشتر و نیرومنـدتر از هرزمـانی        با  می  نیز رنگ  شاهنامهوجه حماسی   

انگیزتر این است که حماسۀ بزرگ ایران نه تنها چهرة نامور و نامـدارش را از               نکتۀ غم . زند می
رسـتم و رخـشش در چـاه        . گویـد   می دمان دورانی دغل نیز سخن     دهد، بلکه از سپیده    کف می 

اینک دیو سـپید در     . است اي چون شغاد    پسمانده ماند میچه     آن .شوند شغاد به سیخ کشیده می    
انگیـزي آغـاز    کند و برادرکـشی غـم   هیات شغاد و چاهش در میان یزدان پرستان جاخوش می    

 . آید شود و، با آن، توش و توان مردم و کاخ بلند سخن فردوسی به لرزه در می می
در برابر این یاوگی طغیان اند و هردو نیز در پهنۀ شکست      اسیر دنیایی یاوه   سانتیاگو و رستم

. انـد  هایی تراژیـک   دلیل نیز هردو چهره    همین روند و به    می کنند و از مرزهاي شکست فراتر      می
 بـالا رفـتن   9.ماند  میرستم و سانتیاگو در برادرکشی همانندند، اما سانتیاگو بیشتر به سیزیفوس   

________________________________________________________ 
هـاي فردوسـی در ایـن     کاري یکی از شیرین. گراید همتاست، زیرا فردوسی از حماسه به تاریخ می ن نظر بی از ایشاهنامه ـ  8

وتخت  گردد؛ اینک شاه پیر تاج بهمن به نزد گشتاسب بازمی: کند زمینه در چند خط پایانی همین رزم رستم و اسفندیار جلوه می
 :ن که این اردشیر درازدست هم هستخواند و نکته ای دهد و او را اردشیر می را به او می

 )1656(از آن پس همی خواندش اردشیر  رـدل و یادگیــافت روشنــورای
 )1658(دي مشت اويــز زانو فزون تر ب  چوبرپاي بودي سرانگشت اوي

 . نیز شنیدنی است»درازدست«گذاري نو و استعارة  گذاري گفتیم؛ این نام پیشتر از نام و نام
 .:ك.  و خواتش اگزیستانسیالیستی آن رمرد و دریاپیردر زمینۀ ـ 9

John Killinger, Hemingway and the Dead Gods: A Study in Existentialism (Lexington: 
University of Kentucky Press, 1960).   
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 جوان شاهد رنج سانتیاگوسـت  با این حال، پسرك     . کند وار سانتیاگو مرگش را تداعی می      مسیح
پسر : اما آخر شاهنامه هیچ خوش نیست     . یابد و داستان در کورسویی از امید به جوان پایان می         

 ! یاوه در یاوه: کشد  میشود، خاك سیستان را به توبره  میاسفندیار، بهمن، بزرگ که
ایـن  «باشـد،  با این همه، به گفتۀ مسکوب، اگر نبرد رستم و اسفندیار براي رستم شکست            

همـین   پیروزي ارجمنـد رسـتم در    . برتراست تر و  آن پیروزي بزرگ هم بزرگ     شکست حتی از  
آن  از هماوردان مغلوب بلکه برتـر  هاي نبرد و رستم نه تنها پهلوان میدان. شکست نهفته است  
  ).54(»پهلوان شکست است

زمـانی کـه   . تمایـۀ کـار فردوسـی اس ـ     انگار در این نبرد چیزي بیش از غرور رستم دست         
دهد که او چنـین نکنـد زیـرا ایـن       میکیکاووس خیال فتح مازندران را دارد، دیگران به او پند    

کشد و سپاه ایران و شاهش در بند دیو سـپید بینـایی          می او به مازندران لشکر   . خردي است  بی
 جگـر  خوان بگذرد، دیو سپید را بکـشد و از خـون       رستم باید از هفت   . دهند  می خود را از دست   

شوند و از هردو بنـد      ی ندارند بچکاند تا همه بینا     یدیو در چشمان کیکاووس و سپاهش که سو       
 . برون و دورن رهایی یابند

 یک دور کامـل  شاهنامهرو، تاریخ حماسی در  ازاین. شود کند؛ اما چنین نمی رستم چنان می  
وس است، بینایی فرزنـدش را  خردتر از کیکاو   تر و بی   زند و باز پدر اسفندیار که منگ       و یاوه می  

امـا کـدام ایرانـی    . پذیرند دیدش، آسیب /کند، آن هم فرزندي که فقط چشمانش، بینایی        تار می 
زوال رفته باشـد کـه بخواهـد     است که راضی باشد اسفندیارٍ پاسدار دین بهی تا این اندازه روبه      

یگر شکوهی ندارد؟ گویی رستم را با ظاهرسازي به دربار پدر ببرد و خود بر تختی بنشیند که د     
اي  رستم این را حس کرده که اسفندیار را، پیش از آن که او برچشمش تیر بیندازد، بـه مهـره                   

 .  باشد10»آن به که چشم فروبسته«سوخته تبدیل کرده اند؛ پس اسفندیار را 
 

 گیري نتیجه
ي چنین بـوده  گونه که داستان همینگو هاي گوناگونی دارد، همان  رزم رستم و اسفندیار خوانش    

عنوان تعزیت دورانی سـپري شـده در دو تمثیـل            در این گفتار کوشیدیم به دو روایت به       . است
دهـد تـا دو       به فردوسی این امکـان را مـی        شاهنامهجنبۀ حماسی   . برادرکشی مقدس بپردازیم  
زدایی از روزگار معاصرش و بخـشیدن   همینگوي براي آشنایی. دهد پهلوان را در برابر هم قرار     
اي ندارد که پیرمرد را به جایی در دریاي کارائیب ببـرد و از مـاهی       بعد حماسی به اثرش، چاره    

________________________________________________________ 
 »ابراهیم در آتش«برگرفته از شعر شاملو، ـ 10
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فریقـایی  انشینان ریشه در فرهنگی      جوید، زیرا کارائیب    به عنوان نمادي از بودنی متفاوت بهره      
 . ندکن  میاند و هنوز با آن زندگی دارند و پیوندي نمادین با طبیعت پیرامون را از سرگذرانده

پـروري در تـاروپود زنـدگی غـرب      اش نخست بـه قهرمـان   همینگوي در زندگی خصوصی   
 جلـوه نـدارد؛ دو   پیرمرد و دریـا پهلوان حماسی او تنها در    . رفته، به یاوه رسید    گرایید ولی، رفته  
پیـر مـرد اولـی    .  دو پیرمـرد دارنـد   »هـا  جـانی « و   »جایی پـاکیزه و روشـن     «داستان کوتاه او،    

 »هـا  جانی«در . کند ة تهی را زمزمه میزند و در دلِ تاریکی واژ      می اي بیرون  ز کافه شبان ا  نیمه
انـد تـا جـان قهرمـان      اي آمده دو آدمکش حرفه در این داستان    . تر است  وضع از این هم جالب    

این پیرمرد در اتاقش برتختی که برایش  . گذرد، بگیرند   می وزن بوکس را که سنی از او       سنگین
گوید  ها می دیوار دراز کشیده و پسرکی را که برایش از جانی       آید، روبه   می نظرخیلی کوچک به    

سانتیاگو و اندرسن پیر نیز، همچون رسـتم، در  . او نیز دست از دنیا شسته است  . گیرد نادیده می 
بینند که با آشوبی بري از یگـانگی جهـان را از جهـان     ها را می انداز خود آز و دیو و جانی  چشم

 .کنند  میبودنش تهی
این را نیز بگوییم که در خوانش ما رستم در یگانگی ذهنی برخاسته از گونۀ ادبی حماسـه              

رزم . زده، را ندارد   هاي سانتیاگو، به عنوان انسان مدرنٍ بحران       رود و آن دغدغه    به راه مرگ می   
هـاي    رزمطورمثـال، بـا دیگـر    توان با رویکردهاي دیگر دید و آن را، به    می رستم و اسفندیار را   

تـوان ایـن را    در بارة سـانتیاگو نیـز مـی   . رستم سنجید و اما و اگرهاي هستی رستم را برشمرد     
در بـافتی   اي در دریاي کارائیب و      »دورافتاده«گفت که او پیرمردي است با باورهاي مسیحی،         

بنـابراین،  ). ملینـگ : ك.ر( هـاي پـیش از مـسیحیت دمخورنـد         هایش با افـسانه    که بیشتر آدم  
توان دریا و ماهی را  وان از این داستان نیز خوانش دیگري ارائه داد؛ در این خوانش نو می          ت می

 .فراخوانندگان سانتیاگو دانست
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